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میان سکوت و طغیان
 مروری بر رمان »حریر غزاله«

 که روایتی پسااستعماری از تجربه زیسته زنان عمان
پس از دهه ۱۹۷۰ است

رمــان »حریر غزاله« نوشــته‏ جوخه الحارثــی، از همان 
صفحه‏های نخست ما را وارد جهانی می‏کند که در ظاهر 
آرام اســت، اما در لایه‏های زیرین‏اش موج‏های بی‏پایان 
جابه‏جایی، تبعید، عشــق‏های خاموش و جست‏وجوی 
هویت جریان دارد. داستان از زندگی زنانی آغاز می‏‏شود 
که خواسته یا ناخواســته از خانه‏هایشان دور افتاده‏اند 
تا در ســرزمین تازه‏ای برای سرنوشــت خــود بجنگند، 
زنانی‏که پژواک‏هایی از تمدنی هستند که میان سنت و 
دگرگونی حاصل از مدرنیته معلق مانده است و زنانی‏که 
می‏کوشــند راهی برای بــودن پیدا کننــد. در نگاه اول 
انگار نویســنده می‏خواهد داستان دوســتی و جدایی 
دو زن را تعریف کند، اما خیلی زود مشــخص می‏‏شــود 
که »حریر غزاله« فقط داســتان یک دوســتی یا جدایی 
نیســت. غزاله و دوســت‏اش در روســتایی کوهستانی 
بزرگ می‏شــوند؛ جایی‏که دیوارهــای بلند کوه، نه‏فقط 
محیط، بلکه سرنوشت انســان‏ها را هم شکل می‏دهد. 
حادثه‏ای تلخ آنها را از هم جدا می‏کند و زندگی هر یک 
به مســیری جدید می‏افتد. غزاله همراه خانواده‏اش به 
مسقط می‏رود، وارد شهری می‏‏شود که ضرب‏آهنگ‏اش 
با روستای پیشین‏اش تفاوتی عمیق دارد و در همان‏جا 
با ویولونیســتی حرفه‏ای ازدواج می‏کند. مادر دوقلوها 
می‏‏شود و هم‏زمان در میان مسئولیت‏های خانه، درس 

و مادر بودن، می‏کوشد خود را دوباره بسازد.
آرام‏آرام شــخصیتی وارد داستان می‏‏شود که نه‏فقط 
زندگی غزاله را تغییر می‏دهد، بلکه نبض رمان را هم در 
دست می‏گیرد؛ حریر. آشنایی آنها ساده آغاز می‏شود، 
اما به‏مرور دوستی‏شــان عمقی پیدا می‏کند که فراتر از 
روابط معمول زنانه اســت؛ رابطه‏ای‏که از خلال دفترچه 
خاطرات حریر، طی ۱۰ سال، رگه‏به‏رگه شکل می‏گیرد 
و شکوفا می‏شــود. حریر در دفترچه‏اش، نه‏فقط روایت 
زندگی غزاله و خویش را ثبت می‏کند، بلکه سایه زمان، 
فشار ســنت و کشــمکش‏های درونی زنانی را به تصویر 
می‏کشــد که بــرای دیده‏‏شــدن در جهان اطراف‏شــان 

تلاش می‏کنند.
نویســنده، داســتان را خطی پیش نمی‏برد و شــما 
را بیــن گذشــته و لحظــه اکنــون معلق نگه مــی‏دارد. 
داســتان در عمان پــس از دهه ۱۹۷۰ رقــم می‏خورد و 
شــخصیت‏های زن داســتان نیز ماننــد حال‏وهوای آن 
روزهای عمان در حال تغییر هســتند؛ تغییراتی‏که گاه 
با جریان‏های تازه همســو اســت و گاه به جان سنت‏ها 
می‏افتــد. این روایت چندصدایی باعث می‏‏شــود رمان 
نه‏فقط داستان زنان، که مطالعه‏ای اجتماعی از جامعه 
عمان باشــد؛ جامعه‏ای از دل جهــان عرب که کمتر در 

ادبیات فارسی با آن آشنا بوده‏ایم.
او جهان را از فاصله نمی‏نویسد؛ آن را لمس می‏کند، 
در آن زیســته و شــخصیت‏هایش بازتاب زنانی هستند 
که بسیاری‏شــان در ســکوت زندگی کرده‏اند. هرچند 
داســتان‏ها لزومــاً خاطــرات خــود او نیســتند. همین 
نزدیک‏بــودن او به تجربه‏های واقعی زنان جامعه‏اش، به 

نوشته‏هایش وزن و اعتبار می‏بخشد.
معانی شــعبانی، مترجم کتــاب، در گفت‏وگوهایی 
دربــاره این اثر گفته که زبان الحارثی همچون پارچه‏ای 
ابریشمی اســت و اگر بی‏احتیاط با آن برخورد شود، از 

هم می‏پاشد؛ به‏همین‏دلیل ترجمه این اثر ساده نبوده 
اســت. نمادها، اســتعاره‏ها و موســیقی جملات عربیِ 
نویســنده، برای برگرداندن به فارسی چالش‏آفرین بوده 
است. انتخاب مترجم برای استفاده از پانویس نیز ریشه 
در همین پیچیدگی‏هــا دارد. پانویس‏ها در این ترجمه 
فقــط توضیح نیســتند؛ پُلی‏انــد میــان دو فرهنگ که 
می‏کوشــند رنگ واژه‏های عربی، بار معنایی سنت‏ها و 

ظرافت آیین‏ها را در زبان فارسی حفظ کنند.

دعوتی برای شنیدن صداهای خاموش �
یکی از مفاهیم کلیدی رمان، زمان اســت؛ زمانی‏که 
در داســتان، نه یک عنصر عادی روایــت، بلکه نیرویی 
خاموش و هراس‏انگیز است. زمان در این رمان به هیولا 
تشبیه شده، هیولایی‏که هیچ‏کس از دام‏اش نمی‏گریزد. 
او خاطرات را می‏بلعد، عشق‏ها را می‏سوزاند و فرصت‏ها 
را از چنگ شخصیت‏ها بیرون می‏کشد. این نگاه، زمان 
را از حالت گذر ساده لحظه‏ها بیرون می‏آورد و به نیرویی 
فلســفی تبدیل می‏کند که مثل ســایه‏ای همیشگی بر 

زندگی زنان حاضر در رمان سنگینی می‏کند.
الحارثی عشــق را نیــز تک‏بعدی نمی‏بیند. عشــق 
گاهی در صدای یک نوازنــده می‏تپد، گاهی در قدرت 
ملکــه‏ای و گاه در پیوندی عاطفی بــا حیوانی کوچک 
ظاهر می‏شود. عشق در این جهان سیال است، گاهی 
برکــت مــی‏آورد و گاهی همه‏چیــز را به تــاراج می‏برد. 
نویســنده از خلال ایــن تصویرهای متفاوت، عشــق را 
مانند رودخانه‏ای معرفی می‏کند که مسیرهای بسیاری 
دارد؛ مســیرهایی‏که ممکن اســت به شــادی یا ویرانی 

برسد.
در فرهنــگ عمــان، دریا همــواره حامــل معناهای 
عمیقی بوده؛ آغاز سفر، گشایش افق‏های تازه یا هیبت 
ناشــناخته‏ای که انســان را بــه تأمل وامی‏دارد. اشــاره 
پایانی به دریا در این رمان، دعوتی است به دیدن زندگی 
همچون پهنه‏ای بی‏انتها، پر از امید، ترس و البته امکان 

آغاز دوباره.
جوخــه الحارثی، اولین نویســنده عمانی اســت که 
آثــارش به انگلیســی ترجمه می‏شــوند و قبــل از این، 
به‏خاطر رمان »ســیدات القمر« برنده جایزه جهانی من 
بوکر شده است. رمان »حریر غزاله« نیز بنا به گفته‏های 
منتقدان ادبی، یکی از بهترین آثار ادبیات معاصر عرب 
اســت که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده و توجه بسیاری را 
به خود جلب کرده اســت. این کتــاب اولین‏بار در ایران 
با نام »دختران مهتاب« و توسط نرگس بیگدلی ترجمه 

شده است.
»حریر غزالــه« نه‏فقط روایتی از زنــان، بلکه دعوتی 
اســت به شــنیدن صداهای خاموش‏مانــده و به دیدن 
زندگی‏هایــی کــه در لایه‏هــای عمیــق جامعــه عربی 
جریــان دارند. این رمان، نمونــه‏ای تأثیرگذار از ادبیات 
پسااســتعماری زنانه اســت که تجربه زیســته زنان را از 
خلال روایت‏های شــخصی، با نثری شــاعرانه و روایتی 
چندلایه بازتــاب می‏دهد. درنهایت این کتاب ســفری 
اســت میان عشق و تبعید، میان ســنت و تغییر و میان 
انســان و زمان که خوانــدن‏اش را به مخاطبان این متن 

پیشنهاد می‏کنم.

معرفی کتاب

یافت. در ســال ۱۸۲۶، کتاب »علم منطق« نایاب شد. هگل 
به‌جــای چاپ مجدد، طبق درخواســت، برخی اصلاحات را 
انجام داد. تا سال ۱۸۳۱، هگل نسخه‏ای بسیار اصلاح‏شده 
و گسترش‏یافته از »آموزه هستی« را تکمیل کرد، اما فرصتی 
برای بازنگری بقیه کتاب نداشت. مقدمه چاپ دوم به تاریخ ۷ 
نوامبر ۱۸۳۱ ـ درســت قبل از مرگ‌اش در ۱۴ نوامبر ۱۸۳۱ 
ـ نوشــته شده اســت. این چاپ در ســال ۱۸۳۲ و دوباره در 
سال‏های ۱۸۳5-۱۸۳4 در آثار پس از مرگ‌اش منتشر شد و 
فقط چاپ دوم »علم منطق« به انگلیسی ترجمه شده است.

وحدت اندیشه و هستی �
»منطــق« هــگل نظامی اســت دیالکتیکــی و در این اثر 
هگل می‏کوشد این ایده را بپروراند که اندیشه و هستی، یک 
وحدت واحد و فعال را تشکیل می‏دهند. »علم منطق« مدنظر 
هگل، البته قیاس ســنتی ارســطویی را نیز در برمی‏گیرد اما 
ســنت ارســطویی به‏عنوان مرحله‏ای از وحدت اولیه اندیشه 
و هســتی تصور می‏شــود، نه به‏عنــوان یک ابزار مســتقل و 
رســمی اســتنتاج. هــگل »منطق« را به ســه دفتر تقســیم 
می‏کند که خودشــان به دو بخش منطق »عینی« )شامل دو 
دفتر نخســت( و منطق »ذهنی« تقسیم می‌شوند. سه دفتر 
»منطق« به‌وضوح گرایش‌های پســاکانتی هگل را نسبت به 
فلسفه نشــان می‏دهند و در ضمن طنین تفکر فیشته نیز در 

این تقسیم‏بندی شنیده می‏شود.
نزد هگل، مهمترین دســتاورد ایده‏آلیســم آلمانی، که با 
ایمانوئل کانت آغاز شد و در فلسفه خودش به اوج خود رسید، 
این اســتدلال بود که واقعیت )هستی( توسط اندیشه شکل 
می‏گیرد و به‌معنایی‌دیگر، با اندیشــه یکسان است. بنابراین 
درنهایت ساختارهای اندیشه و هستی، سوژه و ابژه، یکسان 
هستند. از آنجا که از نظر هگل، ساختار زیربنایی کل واقعیت 
درنهایت عقلانی اســت، »منطق« صرفاً در مورد استدلال یا 
برهان نیســت، بلکه هســته عقلانی و ساختاری کل واقعیت 
و هر بُعــدی از آن نیز هســت. بنابراین »علــم منطق« هگل 
ازجمله موارد دیگر، شــامل تحلیل‏هایی از هستی، نیستی، 

شدن، وجود، واقعیت، جوهر، بازتاب، مفهوم و روش است.

منطق، تفکر خداست �
به‌گفته هگل، »منطق« شــکلی است که علم تفکر به‏طور 
کلی به خود گرفته است. او معتقد بود که این علم، همانطور 
که تاکنون به‌کار گرفته شده است، نیازمند یک اصلاح کامل 
و ریشه‏ای »از دیدگاهی بالاتر« است. در پایان مقدمه نوشت: 
»منطــق، تفکر خداســت«. هــدف اعلام‌شــده‌اش با کتاب 
»علم منطق«، غلبه بر چیزی بود که او آن را نقص مشــترکی 
می‏دانســت که در تمام سیســتم‏های منطقــی قبلی وجود 
داشــت، یعنی اینکه همــه آنها جدایی کامــل بین محتوای 
شناخت )جهان اشیاء، که به‌دلیل وجودشان کاملًا مستقل از 
تفکر در نظر گرفته می‏شدند( و شکل شناخت )افکار مربوط 
به این اشیاء، که به خودی‌خود انعطاف‏پذیر، نامعین و کاملًا 
وابســته به انطباق آنها با جهان اشــیاء هستند تا به‌هرنحوی 
به‏عنــوان حقیقــت در نظــر گرفتــه شــوند( را پیش‏فــرض 
می‏گرفتنــد. ایــن شــکاف غیرقابل عبــور کــه در علم عقل 
یافت می‏شــد، از نظر او ناشــی از آگاهی روزمره، پدیداری و 
غیرفلسفی بود. هگل معتقد بود که وظیفه خاموش‌کردن این 
تقابل در درون آگاهی را قبلًا در کتاب خود »پدیدارشناســی 
روح«، با دستیابی نهایی به شناخت مطلق انجام داده و اینک 

با »منطق« آن را به پایان رسانده است.

دانشجوی دکتری 
جامعه‌شناسی

نیلوفر نادری

زن را شر مطلق می‏داند و زن را تشویق می‏کند تا برای نجات آینده خود و فرزندانش، 
بی‏خیال قانون و عدالت شــود. در ادامه داســتان، تقابل این‌دو بر سر مفهوم گناه، 
عدالت، عذاب وجدان و قوانین جاذبه انســانی در یک فضای بسته روایت می‏شود. 
این روایت که عمدتاً در یک موقعیت بسته و محدود مثل ایستگاه پلیس، شیفت آخر 
و ساعت‌های آخر مرخصی انجام می‏شود، در کنار دیالوگ‏ها و مونولوگ‏های کوتاه و 
روان دو شــخصیت اصلی، به تنش‏ها و درگیری‏های داستان اضافه کرده است. این 
داستان کوتاه اما فشرده و پرتنش که براساس یک پرونده واقعی است، در سال 2003 
نوشته شده، در مرز تریلر روانشناختی و درام اجتماعی حرکت می‏کند. قانون جاذبه 
اتــاق بازجویی را توصیف می‏کند که در آن، قوانین قضایی و اخلاقی در حال نقض 
هســتند. همین تقابل ذهن مخاطب را در طول داستان درگیر یک جدال فلسفی و 
اخلاقی می‏کند. عنوان کتاب، »قانون جاذبه« نیز، هم‏زمان به قانون فیزیکی سقوط 
و به نیروی نامرئی وجدان و گناه اشــاره می‏کند تا نشــان دهد همان‏گونه که جاذبه 
جســم را به زمین می‏کشــد، حس گناه نیز روح را بــه درون تاریکی فرو می‏برد. این 
استعاره، محور اصلی‏ رمان را تشــکیل می‏دهد. داستانی‌که با سقوط شوهر شروع 
می‏شود، در ادامه سقوط اخلاقی زن را توصیف و کشش اجتناب‏ناپذیر میان قانون 
بیرونــی و قانــون درونی وجدان را روایــت می‏کند. علاوه بر این، زمــان هم در  روند 
داســتان نقش کلیدی ایفا می‏کند. سه‌ســاعت تا پایان شیفت و پایان مرور زمان که 
به اضطراب لحظات پایانی نابودی یا رستگاری اضافه می‏کند. درمجموع این اثر به 
گفته مترجم، مخاطب را با این پرسش مواجه می‏کند که اگر قانون جاذبه، نه مربوط 

به سنگینی اجسام بلکه درباره سبکی تحمل‏ناپذیر هستی باشد، چه می‏شود؟ 
خواندن این رمان برای کســانی مناســب و جذاب خواهد بود کــه به رمان‏های 
روانشناســانه و گفت‏وگومحور علاقه دارند، در ادبیــات ـ بیش از ماجراهای پرحادثه 
ـ به‌دنبال تأمل و کشــف درون انســان‏ هستند و دوســت دارند تا روابط میان قانون، 
اخلاق، گناه و رهایی را در قالب داستانی فشرده و پرتنش بررسی کنند. کتاب »قانون 
جاذبه« را نشــر چشمه در 131 صفحه، با ترجمه زهرا قدیمی و به قیمت 190 هزار 

تومان منتشر کرده است.

از نظر هگل، 
»منطق« قرار بود 

سنگ‌بنای ساختار 
کلی نظام فکری‏اش 

باشد. درعین‌حال 
وجه مشترک 

»پدیدارشناسی« 
و »منطق« این 

است که هر دو 
کتاب به شیوه‏های 

خاص خودشان 
در پی نشان‌دادن 

تناقض‏های اندیشه 
کانت بودند. نوع 

مواجهه هگل با این 
تناقض کانتی در 
»پدیدارشناسی« 
بیشتر تاریخی و 
اجتماعی بود اما 
در منطق او این 

معضل را در سطح 
خود »اندیشه« 
مورد توجه قرار 

می‌دهد و می‏پرسد: 
»باتوجه به این داعیه 
پساکانتی که اندیشه 

ما فقط‌وفقط تابع 
هنجارهایی است 

که خودش را مؤلف 
و مرجع اعتبار آنها 

بداند )که هگل نیز 
آن را می‏پذیرفت( 
آیا می‌توان گفت 

که نوعی »منطق« 
یا نوعی ساختار 

هنجاری ضروری 
برای اندیشیدن ما 

به خودمان و جهان 
وجود دارد؟

داستان شیوخ نفت‏زده
 نگاهی به رمان »مدینة‏الملح«

نوشته عبدالرحمن منیف

»نفــت به‏جای آن‏کــه توســعه بیافرینــد، حکومت‏ها را 
ثروتمند اما بی‏مســئولیت کــرده؛ باعث شــده جامعه، 
خاموش و بی‏مصرف شود. در چنین شرایطی نهادهای 
مردم‏ســالاری شــکل نمی‏گیرند. فرهنگِ بومی نابود و 
»نفتی« می‏شود.  این انتقادات به دولت‏های عربی از زبان 
کسی است که خودش کارشناس اقتصادی شرکت نفت 
سوریه در ســال‏های 1964 تا 1973 بوده؛ او همچنین 
مشــاور اقتصادی ســازمان اُپِک )ســازمان کشــورهای 
صادرکننده نفت( بود؛ پس انتقــادات‏اش به دولت‏های 
عربی از نگاه کاملًا کارشناســانه بود. او بر این باور بود که 
نفت باعث‏شده دولت‏های عربی خودکامه شوند. همین 
انتقادات باعث شد در دهه‏های 70 و 80 میلادی نقدها 
به اقتصاد نفتی در جهان عرب بالا بگیرد. ازسوی‏دیگر، 
»عبدالرحمن منیف« نیز از اقتصاد به هنر روی آورد چراکه 
بر این باور بود که صریح‏ترین و رادیکال‏ترین اندیشه‏های 
ضداستبدادی را، نه در مصاحبه‏های ژورنالیستی، بلکه 
در قالب ادبیات می‏توان مطــرح کرد. البته پس از آن‏که 
 ـیعنی  به عرصــه ادبیــات روی آورد و به هدف خــودش 
 ـرســید،  نقد دولت‏های عربی در قالب داســتان و رمان 
هزینه‏هایی هم داد؛ تابعیت سعودی‏اش لغو شد، شمار 
زیادی از کتاب‏هایش ممنوع‏الانتشــار شــدند و حتی در 
برخی کشورها ممنوع‏الورود شــد.  اما پرسش این است 
که مگر آثار او چه‏وزنی داشــت که حُکام عرب را تا این‏حد 
برآشــفته کرده بود؟ برای پاســخ‏دادن به این پرسش باید 
اثر معــروف او را معرفی کنیم تا دریابیم درون‏مایه این آثار 
چه بوده. نخستین اثر او که به‏عنوان یکی از شاهکارهای 
ادبیات معاصر عرب شناخته می‏‏شود؛ رمان پنج جلدی 
»مدینة‏الملح« بود. این اثر فقط یک قصه نبود. داستانی 
بود براســاس واقعیت. داستانی که نشان می‏داد چگونه 
فروش نفت می‏توان فســاد اقتصــادی و فرهنگی را رواج 
دهــد. خــط روایی داســتان، از یــک دهــات کوچک و 
بادیه‏نشین آغاز می‏‏شود در عربستان سعودی؛ جایی‏که 
زندگی آرام و بی‏دغدغه مردم با ورود مهندسان آمریکایی 
برای اسنخراج نفت با چالش روبه‏رو شد. زمین‏ها تصاحب 
شــدند؛ بهتر اســت بگویم به زور خریداری شدند. مثل 
همان چیزی که درباره تصاحب زمین‏های فلسطینیان 
توسط اســرائیل گفته می‏شــود. زمین‏ها را که تصاحب 
کردنــد، مردمی‏کــه با ســنت‏های بومی خــود در طول 
ســده‏ها زندگی می‏کردند با فرهنگی مواجه شدند که از 
صدر تا ذیل‏اش با آنچه ارزش‏های قومی و قبیله‏ای‏شان 
بود ناهمخوان بود. رفته‏رفته با جریان‏یافتن اســتخراج و 
صادرات نفت، طبقه جدیدی شــکل می‏گیرد؛ طبقه‏ای 
مرفه و ثروتمند. هنر نویسنده که خودش این‏ها را تجربه 
کرده این اســت که نشــان می‏دهد این طبقه ثروتمند، 
نشان از توسعه و رفاه عمومی نیست؛ بلکه نشان چپاول 
و زورگویی این طبقه ثروتمند علیه اکثریت مردم اســت. 
شخصیت اصلی این رمان در جلد اول »مطیع‏الله« است؛ 
او بزرگ قبیله‏ای محترم در عربستان است که می‏خواهد 
به‏عنوان نماینده جامعه خود در برابر این نابســامانی‏ها 
مقاومت کند، اما زورش به جایی نمی‏رسد. زورش به جایی 
نمی‏رسد؛ چون این موج ویرانگر به خانواده‏ها هم رسیده و 
رفته‏رفته مردم قبیله در حال استحاله‏شدن هستند؛ حتی 
زنان. زنان به فرهنگی جدید روی می‏آورند که، نه در جامعه 
پذیرفته شــده و نه با اصول اخلاقی ســازگار است. مثلًا 
 ـ»فهیمة« که در داستان بیشتر  دومین شخصیت داستان 
 ـزنی بوده وفادار به همسر  »أم ســلمان« خوانده می‏‏شود 
و فرزند، اما پس از »حمله« نفت نه‏تنها خود نیز استحاله 
می‏‏شــود، بلکه خانواده‏اش نیز در معرض فروپاشی قرار 
می‏گیرد. در این رمان ما شــخصیت‏هایی را هم داریم که 
نماینده قشری هستند که برای پول و ثروت حاضرند نه‏تنها 
خانواده خود، بلکه جامعه را به تباهی بکشند. مثلًا »ابن 
راشــد« را داریم که یکی از نخستین افراد قبیله است که 
با آمریکایی‏ها همکاری می‏کند. منیف از طریق او نشان 
می‏دهد که ساختارهای استعماری همواره برای تسلط بر 
یک جامعه و فرهنگ فردی را با تطمیع پول و ثروت به درون 
جامعه هدف هدایت می‏کنند. اما شاید آن‏چه این رمان را 
از دیگر آثار داستانی جهان عرب متمایز کرده، این است 
که نویســنده حتی از روحانیون و شیوخ هم نمی‏گذرد. 
در طول رمان، منیف نشان می‏دهد که برخی از شیوخ، 
ریش‏سفیدان، قرآن‏خوانان و شریعت‏دانان که تا پیش از 
ورود بازار نفت مورد احترام قرار داشتند، به حکامی زورگو 
و مســتبد تبدیل می‏شوند.  این اســت روایتی از اقتصاد 
نفتی. شاید آن‏چه عبدالرحمن منیف به قلم آورده، برای 
ما ایرانی‏ها آشنا باشد؛ چراکه ما نیز سال‏هاست اقتصادی 
نفتی زندگی می‏کنیم. پس خوانــدن این کتاب برای ما 
نیز نکات قابل‏تأملی دارد. این اثر تحت‏عنوان »شهرهای 
نمکی« به فارســی برگردان و چاپ شده اســت و در بازار 

کتاب می‏توان آن را یافت و خواند. 

پژوهشگر مطالعات عرب
سعید دهقانی


